
شهروندان معمولی
شــهروندخبرنگاران، شــهروندان معمولی یک 
جامعه هســتند که در فرآیند جمع آوری، گزارش، 
تحلیل و انتشــار اخبار و اطلاعات در جامعه، نقش 
فعالی بازی می کننــد. در ســال های اخیر پس از 
گســترش فرهنگ دیجیتــال، اینترنت، تلفن های 
همراه دوربین دار و دوربین های دیجیتال همچنین 
شبکه های اجتماعی، بســیاری از شهروندان عادی 
با تصویربرداری و عکاســی از وقایع پیرامون شان و 
انتشار آن در سطح اینترنت و شبکه های اجتماعی 
فرهنــگ جدیدی به عنــوان شــهروند خبرنگار را 
پدیدآوردنــد. ایــن واژه بــه هنگام وقایــع پس از 
اعتراضات وال اســتریت و در جریــان حرکت های 
جنبش اشغال وال اســتریت پدیدار شد و پس از آن 
در کشورهای همسایه و خاورمیانه در جریان وقایع 

بیداری اسلامی نهادینه شد. 
 )citizen journalism( خبرنگاران شهروندی
مانند خبرنگاران حرفــه ای فوت و فن خبرنگاری را 
ندارند، ولی مزیت  شــان این است که در روز حادثه 
تصادفــا در محل حضــور دارند. معمــولا گزارش 
آنها بسیار تازه و زنده اســت و سانحه ای را که شرح 
می دهند حــس کرده انــد و به همیــن علت هم، 
گزارش آنها تاثیری فزاینــده بر مخاطب می گذارد. 
آنان شــاهدانی اند که بــه علت داشــتن ابزارهای 
مجهزی چون تلفن همراه که قابلیت عکسبرداری 
و فیلمبرداری را دارند، این امکان را دارند تا وقایع را 
ثبت کرده و به سرعت در اختیار رسانه  های همگانی 

قرار دهند. 
عمل خبرنــگاران گمنام را همچنیــن می توان 
 Democratic( دموکراتیــک  ژورنالیســم 
journalism(  نامیــد. در چنیــن شــرایطی، 
شــنونده ها بیننده، دنیای واقعی و درونی وقایع را 
می بیند و خود را در بطن حوادث پیدا می کند. این 
شیوه  برخورد با حوادث، بسیار تازه است و در دوران 

ما برای نخستین بار رخ می  دهد. 
اینها گزارش  هایی زنده اند از کسانی که در صحنه 
حضور داشته و خود با مشــکلاتی که در موردشان 
می گویند درگیر بوده اند. این شــرایط کاملا جدید 
از بن متفاوت اســت با حالت عادی ژورنالیست های 
حرفه ای اســتخدام شده برای رســانه ها، که برای 
مقصودی خــاص به منطقــه ای بحرانی گســیل 

می شوند تا خبری را به اطلاع مردم برسانند. 
ولی یک ســوال: آیا این نوع خبرنگاری، تهدیدی 
برای شــغل روزنامه  نگاری نخواهد شــد؟ در پاسخ 
می توان گفت: گزارشگری غیرحرفه ای شهروندی را 
در پایان می توان تکامل امر خبرنگاری دانســت که 
به خاطر پیشرفت تکنولوژی میسر شده و در آینده 
نیز در کنار شــغل خبرنگاری ادامــه خواهد یافت، 
اما کار این گزارشــگران به هیچ وجه جای تخصص 

خبرنگاری نخواهد نشست. 
پدیده خبرنــگاران غیرحرفه ای به شــدت مورد 
قبول واقع شــده، رســانه ها از آنها به عنوان منبع 
کســب اطلاعات دســت اول اســتفاده می کنند و 
حتی ســندیکا هایی نیز برای تأمیــن حقوق آنها 
 All فعالیت شــان را آغاز کرده اند. برای مثال سایت
Vocies از خبرنگاران شــهروند در سراسر جهان 
خواســته تا آثار خود را برای انتشــار به این سایت 
ارسال کنند.  اعضای این سایت طبق میزان بازدید 

از آثارشان دستمزد دریافت می  کنند. 
بنابرایــن خبرنــگاران شــهروند طبعــا یکی از 
شهروندان است، اما الزاما خبرنگار نیست. خبرنگار 
کسی است که چند  ســال در یک موسسه آموزشی 
دربــاره فن این حرفــه درس خوانده و چند  ســال 
دیگــر را به تجربــه و تمرین گذرانده اســت. آقا یا 
خانم خبرنگار، در کار روزانه اش قواعد مشخصی را 
رعایت می کند.  این قواعــد واضح و بدون ابهام اند و 

خبرنگاری که از آنها ســر باز زند، در فضای عمومی 
مورد انتقاد قرار می گیرد؛ ممکن اســت کارش را از 
دســت بدهد و حتی در شــرایط وخیم تر محاکمه 
شــود.  هرچند در شــرایط ویژه ای ممکن اســت 
خبرنگاری بدون اسم یا با اســم جعلی مطالبش را 
منتشر کند، اما معمولا مقالات تحلیلی و نظراتش را 

با نام و عکس خودش منتشر می کند. 
فعال اجتماعی یا خبرنگار؟

خبرنگاران شهروندی ممکن است تحصیلاتی در 
فن خبرنگاری نداشته باشند و برای مثال دانشجوی 
رشــته مهندسی معدن باشــد.  بســیاری اوقات، 
شهروند - خبرنگاران مشهورتر، بنابر علاقه شخصی 
در زمینه مرتبط با فعالیت شان مطالعه می کنند، اما 
این یک الزام نیســت: برای مثال، وردپرس از شما 
نمی خواهد که پیــش از بازکردن یک وبلاگ جدید 
در زمینه حقوق کــودکان، مدارکی دال بر تخصص 
در این زمینه ارســال کنید.  علاوه بر این، بسیاری 
از شــهروند - خبرنگاران با نام مستعار قلم می زنند.  
هرچند شــهروند- خبرنگاران، به خاطر شــهروند 
بودنشــان تابع قوانین مدنی اند و به همین دلیل در 
قبال نشر کذب و توهین به اشــخاص از نظر مدنی 
مســئولند، اما احتمال این که یــک وبلاگ یا یک 
پروفایل فیس بوکی، خبری به اشــتباه منتشر کند 

بیشتر است تا یک خبرنگار شناخته شده. 
شاید بتوان گفت که پسوند خبرنگار در اصطلاح 
»شــهروند- خبرنگار« به نادرســتی اضافه شــده 
است.  برداشــتی که ما از »شــهروند-  خبرنگار« 
داریم، به فعال اجتماعی/سیاســی نزدیک تر است. 
به این ترتیب، شــهروند -  خبرنگار کسی است که 
بــه رخدادهای جامعه پیرامونش علاقه مند اســت 
و درباره آنها نظر می دهد.  تا این جا، تعریف بیشــتر 
جامع اســت تا مانع، چون در عمل بخش بزرگی از 
جامعه، به آنچه بر آنها می رود علاقه مند هســتند و 
درباره نظرشــان با دیگران گفت وگو می کنند.  اما 
آنچه شهروند- خبرنگار را از دیگران متفاوت می کند 
این اســت که چنین شــهروندی تصمیم می گیرد 
از حــرف زدن درباره وضع اقتصادی در تاکســی و 
نظریه پردازی درباره نظام بین الملل دور میز شام و 
اعتراض به نقض حقوق بشر در جمع دوستان جلوتر 

برود و ایده هایش را در اقیانوس وب شناور کند. 
در این نگاه، تفاوت عمده خبرنگارشهروند با همه 
شهروندان دیگر این اســت که خبرنگارشهروند با 
کنش رســانه ای اش به نظراتش حیات مســتقل 
می دهد. من و شــما برای شــنیدن نظــرات یکی 
دوستمان، باید با او قرار چای یا پیاده روی بگذاریم. 
درحالی که برای باخبر شــدن از آخریــن ایده ها، 
یافته ها و برداشــت های یک شــهروند - خبرنگار، 
مرورگر وب را باز می کنیــم و آدرس یک وبلاگ، یا 
یک حساب کاربری در یکی از شبکه های اجتماعی 
را وارد می کنیم. با این کار از نظرات آقا یا خانمی آگاه 
می شویم و می توانیم به برســاخته های ذهنی اش 
دسترسی پیدا کنیم، بدون این که ذهنی که آنها را 
ساخته، در دسترس باشــد. در این نگاه، شهروند- 
خبرنگار، شــهروندی اســت که ذهنــش را برای 

دسترسی در اختیار دیگران می گذارد. 
نکته  مهم این اســت کــه خبرنگارشــهروندی 
نتیجه  بدیهی آزادی بیان و امکانپذیر شدن ارتباط 
جمعی به مدد اینترنــت و ابزارهای دیجیتال دیگر 
اســت. در یک نظام دموکراتیک، افــراد حق دارند 
درباره موضوعات نظر داشــته باشند و این ایده ها را 
با دیگران درمیان بگذارند. این جریان ارتباطی، در 
عین حال که یکی از محصولات ساختار باز اجتماعی 
است، تضمین کننده بقای این آزادی ها نیز هست.  
به این تعبیر، شــهروندان در یک جامعه باز فرصت 
دارند درباره جامعه خود آزادانــه گفت وگو کنند و 
با ورود کانال های ارتباطــی نوین، این حق در قالب 

وبلاگ نویسی و حضور در شبکه های اجتماعی شکل 
می یابــد. در چنین جامعه ای، شــهروندان منتظر 
رسانه های رسمی نمی مانند و گفت وگو درباره یک 
رخداد با فاصله کم از آن و یــا حتی همزمان با آن، 

شکل می گیرد. 
به اعتقاد محمود شــهابی، ژورنالیسم شهروندی 
را نباید با ژورنالیســم باهم ســتانی یــا جماعتی 
)Community journalism(  و ژورنالیســم 
مدنی)Civic(  که توسط ژورنالیست های حرفه ای 
انجام می شود، اشــتباه گرفت.  به علاوه ژورنالیسم 
شــهروندی از ژورنالیســم مبتنــی بــر همکاری 
)Collaborative(  که در آن ژورنالیســت های 
حرفه ای و غیرحرفه ای بــا یکدیگر کار می کنند نیز 
متفاوت اســت.  همچنین ژورنالیسم شهروندی از 
ژورنالیســم اتفاقــی )Accidental( نیز متفاوت 
است. ژورنالیسم اتفاقی یعنی استفاده از تکنولوژی 
برای ثبت و ضبــط یک رویــداد غیرمترقبه.  مثلا 

فیلمبــرداری 30 ثانیه  ای یک 
رهگذر بــه نام زاپــرادور از ترور 
رئیس جمهــوری  کنــدی، 
آمریکا در 22 نوامبــر 1963 یا 
فیلمبــرداری یک شــهروند از 
لحظــه برخــورد هواپیماها به 
برج های دوقلو در 11 ســپتامبر 
2001 از مصادیق ژورنالیســم 
اتفاقی اســت. اما ژورنالیســم 
شهروندی اندیشیده و تعمدی و 
از پیش برنامه ریزی شــده است. 
ژورنالیسم شــهروندی عمدتا از 
سوی کسانی دنبال می شود که 
به نحوی توسط رسانه های اصلی 
یا غالب کنار گذاشته می شوند یا 
بد معرفی یا بازنمایی می شوند یا 

اصلا بازنمایی نمی شوند. 
در کشورهای غربی این افراد به حاشیه رانده شده 
عبارتند از زنان متعلق به گروه های کم درآمد جامعه، 
اقلیت ها و برخی از گروه های جوانان، یعنی کسانی 
که به رســانه های اصلی و بزرگ دسترسی ندارند یا 
کمتر دسترسی دارند. در جوامع درحال توسعه نیز 
کاربرد این نوع ژورنالیســم در سال های اخیر رو به 
افزایش داشته است.  مثلا فیلمبرداری از تظاهرات 
راهبه ها و طرفداران آنها در برمه در سپتامبر 2007 

توسط شهروندان برمه ای و ارســال صدها عکس، 
ویدیو، پست الکترونیکی به شبکه های تلویزیونی در 
جهان باوجود محدودیت های رسانه ای در آن کشور 
از مصادیق ژورنالیسم شهروندی محسوب می شود. 
البته ژورنالیسم شهروندی ابعاد و مولفه های دیگری 
نیــز دارد. جی . دی. لاســیکا این ابعــاد را این گونه 

برمی شمرد:    
1-  مشارکت مخاطب به شکل اظهارنظر در مورد 
رویدادهای مهم روز در وبلاگ های شــخصی، تهیه 
عکس یا فیلم از طریق گوشی تلفن همراه یا نوشتن 

اخبار محلی توسط ساکنان یک محله
2-  وب سایت های خبری و اطلاعاتی مستقل

3-  سایت های خبری مشارکتی
4-  سایت های رسانه ای همگانی و جمعی

5- ســایر رســانه های خــرد )مانند فهرســت 
آدرس هــای پســت الکترونیکی و خبرنامه هــای 

اینترنتی(
6-  سایت های پخش شخصی 

)سایت های پخش ویدیویی(
رسانه شهروندی

ژورنالیسم شــهروندی شکل 
خاصی از رسانه های شهروندی 
محسوب می شــود. بنابراین در 
ژورنالیسم شهروندی افراد فاقد 
مهارت های حرفه ای از ابزارهای 
تکنولوژی مدرن و اینترنت برای 
تولید و نقد محتواهای رسانه ای 
استفاده می کنند. مثلا افراد در 
مورد آنچه در محیط پیرامونشان 
می گذرد یا در مورد اشــتباهات 
و یا ســوگیری های موجود در 
رسانه های  غالب یا جریان اصلی 
در وبلاگ شــخصی خود یا در 
شــبکه های ارســال پیامک اینترنتی و شبکه های 
اجتماعی می نویســند یا از یک رویداد ارزشــمند 
به لحاظ خبری با اســتفاده از دوربین فیلمبرداری 
یا دوربین گوشــی تلفن همراه عکــس دیجیتال یا 
فیلم های خبری تهیه و روی ســایت هایی همچون 

یوتیوب )YouTube( ارسال می کنند. 
بدین ترتیــب اگر تا چند  ســال قبل شــهروند 
خبرنگاران برای انتشــار یا پخــش فیلم های خود 
نیازمند دســتگاه پخش کننده )مثلا سازمان های 

خبری( بودند امروزه با رواج شــبکه های اجتماعی، 
وبلاگ ها، پادکست ها، ویدیوبلاگ ها این وابستگی 
از بیــن رفته و افراد برای بیان افــکار خود نیازی به 
بنگاه ها یا ســازمان های پخش ندارند. این بی نیازی 
به ســازمان های پخــش و از آن مهم تــر بی نیازی 
شهروندان به ژورنالیســت های حرفه ای باعث شده 
تا عده ای از ژورنالیســت ها ادعا کنند که ژورنالیسم 
اینک در عصر رفورم خود به سر می برد. به این معنی 
که اینترنت همان تاثیری را بر ژورنالیســم گذاشته 
است که مطبوعات چاپی بر کلیسا گذاشتند. یعنی 
کاهش اقتدار کلیســا و حذف نقش واسطگی بین 
انســان و خدا در مســیحیت قابل مقایسه است با 
حذف همه واسطه ها از سوی اینترنت در همه صنایع 
ازجمله صنعــت روزنامه نگاری. اینک شــهروندان 
این امکان را دارند که رابطه مســتقیمی با اخبار و 
اطلاعات برقرار کنند چه به عنوان تولید کننده و چه 
به عنوان مصرف کننده.  هم اکنون ژورنالیست های 
حرفه ای با کسانی وارد رقابت شــده اند که همواره 
خود را متعهــد و موظف به اطلاع رســانی به آنان 
می دانسته اند.  ژورنالیسم شهروندی فرآیند انتقال 
پیام از فرستنده به گیرنده را معکوس ساخته است. 

خبرنگار کوله پشتی
خبرنگار کوله پشــتی یا خبرنگار ســولو شــکل 
دیگــری از خبرنــگاری شــهروندی اســت با این 
تفاوت کــه خبرنگاران کوله پشــتی رســانه ها در 
اســتفاده از ابزار تهیه خبــر آموزش های حرفه ای 
دیده اند اما شــهروندانی که به صورت خودجوش از 
امکانات الکترونیکی خود اســتفاده می کنند، تحت 
آموزش های حرفه ای قرار نگرفته اند.  قابل ذکر است 

که شهروندان خبرنگار دسترسی بیشتر یا واکنش 
سریع تری نســبت به وقایعی که در صحنه حضور 

ایشان اتفاق می افتد، دارند. 
  ابزارهای نویــن ارتباطی همچــون اینترنت با 
ویژگی هایی چون ســرعت و تاثیرگذاری در بخش 
وســیعی از مخاطبان که خود گزینشگرند از دلایل 

پدید آمدن روزنامه نگاری شهروندی هستند. 
این همان تبعیــت از نظریه کمربنــد انتقالی یا 
گلوله برفی است.  این گلوله برف کوچک با حرکت 
خود از قله به ســمت پایین تبدیل بــه توده بزرگی 
می شود که قدرتی عظیم به همراه دارد و در برخورد 
با موانع پیش رو آنها را متلاشی کرده و بخش بزرگی 

را پوشش می دهد. 
همان طور که مانوئل کاســتلز، جامعه شــناس 
اسپانیایی می گوید ما درحال گذر از عصر مخاطبان 
انبوه، به شــرایطی رســیدیم که ارتباطات جمعی، 
حاکمیت خود را به نوع دیگــری از ارتباطات یعنی 
ارتباطــات خودگزین داده  اســت کــه از دل آنها 
رسانه های شهروندی به وجود آمد؛ رسانه هایی که 
امکان مشارکت شهروندان در تولید و پخش محتوا 
را افزایش داده و از سوی دیگر دریافت محتوا را نیز 

خودگزین کرده اند. 
 خبرنگار شهروند همکار خبرنگار حرفه ای 

در رسانه
خبرنگاران شــهروند به عنوان شــاهدان عینی 
اتفاقاتی که هنگام غیاب خبرنــگاران حرفه ای رخ 
می دهد می توانند نسبت به ضبط وقایع و بیان آنها 
اقدام کنند. در بسیاری از رســانه ها با درخواست از 
شهروندان و پدید آوردن امکان همکاری روی سایت 
رسانه، از اطلاعات دریافتی و بررسی آنها با نزدیکی 
به اتفاق رخ داده، می توان اطلاعات را کامل و نسبت 
به انتشار گزارش یا مقاله در آن خصوص اقدام کرد. 

 امروزه شاهد این همکاری در بسیاری از کشورها 
که حضور خبرنگاران خارجی ممنوع است، هستیم. 
توسعه فناوری های نوین دیجیتال و وب، فضایی را 
برای رشد خبرنگاران شهروند به وجود آورده است، 
به گونه ای که هر کاربر کــه حرفی یا تصویری برای 
ارایه داشته باشــد، یک خبرنگار شهروند محسوب 

می شود. 
 رســانه ها از فیلم، عکس و مشاهدات شهروندان 
برای تکمیل این پازل اســتفاده می کنند. اما رسانه 
با یادآوری این که هیچ مســئولیتی در قبال صحت 
ادعای شهروندان ندارد، مرتب به این موضوع نیز در 
طی پخش خبر، اشاره می کند. در این بین می توان 
به شبکه های خبری بی بی ســی  و سی ان ان اشاره 

کرد. 
 شــبکه خبری »بی بی ســی« در  ســال 2005 
همزمــان بــا بمب گذاری های لنــدن در حرکتی 
متفاوت از سایر شــبکه ها، فضایی را در وب سایتش 
برای انعکاس عکس ها، فیلم ها و مشاهدات کاربران 
قرارداد. همچنین شبکه خبری »سی ان ان« در  سال 
2006 بخشــی را با عنوان »من گزارش می دهم « 
در وب ســایت خود طراحی کرد تا بــه جمع آوری 
تولیدات خبری کاربران اینترنت بپردازد.  ســپس 

تیر خلاص ژورنالیسم  

 خبرنگاران و عکاسان خبری حرفه ای شناسنامه دار را به راحتی می توان شناسایی و محدود کرد
 اما با شهروندان خبرنگار چه می توان کرد؛ درست در زمانی که افزایش قدرت رسانه دیجیتال همه مرزها را 

پشت سر می گذارد!

گلوله برفی خبرنگاران شهروندی   
هر روز بزرگتر می شود! 
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 شاید بتوان گفت که پسوند 
خبرنگار در اصطلاح »شهروند- 

خبرنگار« به نادرستی اضافه 
شده است.  برداشتی که ما از 
»شهروند-  خبرنگار« داریم، 
به فعال اجتماعی/سیاسی 

نزدیک تر است به این ترتیب، 
شهروند -  خبرنگار کسی 

است که به رخدادهای جامعه 
پیرامونش علاقه مند است

سعید اصغرزاده| به قول دکتر  هادی خانیکی، 
یکی از مشــهورترین پدیده هایــی که منجر 
به توجه بیشــتر به روزنامه نگاری شهروندی 
شد، ماجرای ســقوط هواپیمایی است که از 
فرودگاه نیویورک بلند شــده و پرواز می کند، 
اما 2 دقیقه بعد دچار ســانحه می شود، چون 
یک پرنده داخل موتورش رفته بود.  هشــت 
دقیقه بعد هــم خلبان با مهــارت هواپیما را 

روی رودخانه می نشــاند و 155نفر همه جان 
سالم به درمی برند.  یعنی 10 دقیقه بعد از پرواز 
فرود می آید. هشت دقیقه بعد از سقوط، یکی 
از مســافران که در قایق نجات نشسته بود، از 
هواپیمای ساقط شده به کمک موبایلش عکسی 
را می گیرد و چنــد دقیقه بعد، این عکس روی 
یکی از پایگاه های اینترنتی منتشــر می شود.  
دوازده دقیقه بعد هم، در نیویورک تایمز چاپ 

می شود. سرعت انتشار خبر و عکس نسبت به 
بقیه و این که این عکس توسط چه کسی گرفته 
شده و  این خبر توســط چه کسی تهیه شده، 
تفاوت اصلی اســت که این نوع روزنامه نگاری 
را از روزنامه نگاری متعــارف یا روزنامه نگاری 
جریان اصلی نشــان می دهــد. در مورد خبر 
هواپیما، می بینید که عده ای از نیویورک تایمز 
هم سریع تر شــده اند.  اگر تایمز می خواست 

این خبر را بلافاصله منتشــر کند، باید عکاس 
زیادی  مــدت  می فرســتاد.  را  حرفه ای اش 
طول می کشــید تا گروه تایمز به محل حادثه 
می رســیدند. باید از حصارهای امنیتی پلیس 
می گذشتند. این که چقدر اجازه تصویربرداری 
داشتند و این که چه مدت طول می کشید تا به 
محل برسند، آیا حادثه در منطقه ممنوعه است 
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